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 ـ هشمار، )پژوهشي ـ علمي) (مجله ادبيات و علوم انساني سابق(زبان و ادبيات عربي  همجل   1390بهار و تابستان  چهارم 
  

 )، نويسنده مسؤولاستاديار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه زابل( چناري دكتر علي اكبر احمدي
 )انشگاه زابلاستاديار گروه زبان و ادبيات عربي د(دكتر علي اصغر حبيبي 

  

  نمادهاي پايداري زنان در شعر فدوي طوقان

  چكيده

بررسي و تبيين جايگاه زنان در جريان مقاومت فلسطين از ، مساله محوري اين جستار
ده و ناو به عنوان  نماي. ط به آنها در شعر فدوي طوقان استطريق واكاوي نمادهاي مربو

شتهارش تا حدي در سايه شخصيت ادبي الگوي شعر پايداري بانوان شناخته مي شود و ا
هاي  نقش مهمي در ترسيم مجاهدات، فدوي. قرار گرفته است، ابراهيم طوقان ، برادرش

سعي بر آن است ، در اين نوشتار. زنان فلسطيني در مبارزه عليه اشغالگران صهيونيست دارد
  : تا نمادهاي پايداري زنان در سه بخش در شعر وي بررسي و تحليل شود

  تحاد نمادين زن و وطن ا
  حضور نمادين دختران مبارز فلسطيني 

  هاي تاريخي و اساطير بازتاب داستان
  . زن فلسطيني، نماد، شعر مقاومت، فدوي طوقان: ها كليدواژه

  مقدمه

ا كـه برخـوردار از اصـل تعهـد     ادبيات متعهد قـرار مـي گيـرد چـر     قلمروشعر مقاومت در 
يانات سياسي و اجتماعي جامعه و موضعگيري در قبـال آن  مشاركت آگاهانه اديب در جر«يعني

اگر شعر مقاومت را به مفهـوم شـعر ايسـتادگي در برابـر ظلـم و       . است) 13: 1979، ابوحاقه(
در اين صورت تاريخ پيدايش آن به گذشته هـاي خيلـي   ، بدانيمانساني تعدي و دفاع از حقوق 
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انقلابي به وجـود  ، در مفهوم شعر مقاومت نير دور بر مي گردد اما همزمان با مفهوم جديد تعهد
موضوع جديدي است كه از اوايل قرن نوزدهم يعنـي  ، تعهد ادبي از منظر نقد ادبي. آمده است 

ظهـور  ) 42: 1382، رجائي( ». حركت خود را آغاز نموده است، اييدوران ظهور مكتب واقعگر
سرزمين هاي عربي بعد از افول نسبي در ) همان(» متعهد ترين مكتب ادبي«واقعگرايي به عنوان

قرن بيستم به وقوع پيوسته است و شعر مقاومت به عنـوان شـاخه    ميانيرمانتيسم در دهه هاي 
بـه   1948بعد از تشكيل رسمي دولت اشـغالگر اسـرائيل در سـال    ، اي از شعر واقعگراي عربي

ا منحصـر و مـرتبط بـه    هر چند برابر ماهيت ادبيات مقاومت  نمي توان آن ر. اوج رسيده است
اما اشغال فلسطين به عنوان فاجعه بارترين حادثه اجتماعي ، يك جريان اجتماعي خاص دانست

را تحت تاثير قرار داده است به حدي محافل ادبي عربي  مردم عربو سياسي قرن بيستم براي 
فلسـطين بـر    نتيجه تاثير مشـكل ، نفوذ مفهوم تعهد را در شعر، اغلب نويسندگان و منتقدين«كه 

  )239: 1376سليمان، (» . ادبيات مي دانند
شعر آگاهانه و متعهـد  دوره پيدايش « دوره اي كه پژوهشگران معاصر عرب از آن به عنوان 

مقـارن بـا كـاربرد هدفمنـد     ، ياد مي كنند) 24: 1984، و  الورقي 48: 1966، كنفاني( » مقاومت
در شعر مقاومت از هنگـامي شـكل گرفـت كـه     نمادگرايي ، در واقع. نماد در شعر عربي است 

بر قـدرت خـارق   ، مانند سياب و بياتي، شعر اساطيري پيشگامانشعر از طريق  پايداري شاعران
البتـه  . نـد آگاهي يافت، الهام بخشي آن  العاده فرآيند نمادپردازي در بارور سازي تجربه شعري و

دازي مكتب سمبوليسم نيست چرا كـه  رمزگرايي و رمز پرنمادگرايي در شعر مقاومت به مفهوم 
بلكـه بـه   ، مكتبي نيافريده اسـت ، با كاربرد اين تكنيكشاعر نماد پرداز ، معاصر يشعر به تعبير

هـاي توصـيف مسـتقيم و     منظور عمق بخشيدن به تجربه شعري خود و دور ساختن آن از آفت
ومـت از رهگـذر بـه    شـاعران مقا ) 58: 2003، كنـدي ( استصراحت بيان نماد را به كار گرفته 

كارگيري نماد و وسعت دايره معنايي آن سعي نموده اند تجربه هاي خاص خـود را بـه سـطح    
فـدوي  . و تراژدي فلسطين را به سطح يك فاجعـه انسـاني ارتقاءدهنـد    برساننديك تجربه عام 

يكي از زنان نام آور شعر مقاومت فلسطين است كـه بـا بـه كـارگيري انـواع نمـاد بـه        ، طوقان
تصويري بديع و تازه  توانسته، ن تاريخي مربوط به زنانوص اسطوره ها و داستانهاي نماديخص
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هدف اين جستار آن است كه از رهگذر بررسي وتحليل . كندترسيم ، از زن عربي در شعر خود
هايشان به تبيين جايگاه زنان و نقش انكار ناپـذير   نمادهاي مذكور و شرح كاركرد آنها و دلالت

  . جريان مقاومت بپردازدآنها در 

  مراحل شعر فدوي   

ديـده بـه   ، در شهر نابلس در يك خانواده اهـل شـعر و ادب  ) 2003 -1917(فدوي طوقان 
، قرن بيسـتم  ه هاي عربي در دهه هاي اولاو به دليل فضاي سنتي حاكم بر خانواد. جهان گشود

كـه  ) 1941م (ابـراهيم   از سوي خانواده از تحصيلات كلاسيك محروم شدو به ناچار بـرادرش 
به پرورش فكري او مبادرت ورزيـد  ، به شمار مي رودخود از پيشگامان شعر مقاومت فلسطين 

  . فدوي با عالم شعر و ادب آشنا شد، و از اين رهگذر
جايگاهي والا و رفيع است به نحوي كه او را ، جايگاه فدوي طوقان در ادبيات معاصر عربي

او بسياري از تجربه هـاي شـعر زنـان در    «. دوره معاصر مي دانند پرچمدار شعر بانوان عرب در
» . انقـلاب و جنـبش اعتراضـي آنهاعليـه اجتمـاع را پايـه گـذاري نمـوده اسـت         ، زمينه عشـق 

  :توان تقسيم كرد شعر وي را به دو مرحله كاملاً متفاوت و مجزا مي. )339: 1977جيوسي(

  شعر عاطفي و وجداني )الف

را در بر مي گيـرد بـا تـأثير پـذيري از      1967سال اش كه قبل از  ندگيفدوي در دوره اول ز
او در ايـن  . به سرودن اشعار عاطفي و وجداني مي پرداخت، موج رمانتيسم در كشورهاي عربي

، چـون مـرگ و تولـد   انسـان  نسبت به مسائل مهم حيات  ميزآ بدبينانه و يأسرويكردي مرحله 
اشـعار او  از اين بخـش   محتواي، پژوهشگران. داشت. . . وفاداري و ، سعادت، عشق، سرنوشت
يـك  «اين اشـعار را  ، ناقد معاصر، سعيد الورقي. كم عمق و تقليدي ارزيابي مي كنند، را سطحي

مـي نامـد و شـاكر    ) 236: 1984، الـورقي (» احساس رمانتيكي همراه با حسرت و آه و افسوس
علـت سـطحي بـودن اشـعارش     ، گي اودر ايـن برهـه از زنـد   را رسـالت ادبـي   فقدان ، النابلسي

  . )34: 1943، النابلسي(. شمارد مي
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امـا او  ، اسـت وطنـي  داراي رنـگ  ، در ايـن دوره ، فلسطين  گرچه بخشي از اشعار او درباره
اش بيشـتر   هيچگونه واكنش و تعهدي در قبال سرنوشت هموطنانش نـدارد و شـعرهاي وطنـي   

فلسطين اسـت و در زمـره اشـعاري قـرار     نسبت به خاك  )نوستالژيك(حاوي احساس دلتنگي 
: 1366، كنفاني(» احساسي سوزان اما كوركورانه و نا آگاهانه«گيرد كه به تعبير غسان كنفاني  مي
  :تصوير كاملي از نگرش او به زندگي در اين مرحله است "ةحيا"دارند شعر ) 47

  كلُّها ىحياتي أس، حياتي
  غداً ظلهّا ىاذا ما تلاش

  ىدض منه صى الأرعلى سيبق
  يردد صوتي هنا منشدا؛

  حياتي دموع
  و قلب ولوع

  )46: 2000، طوقان(. و شوق و ديوانُ شعرٍ و عود
پژواكـي از آن بـر زمـين    ، كه سايه آن محو شود فردا. حزن و اندوه است، م سراسرا زندگي(

اق و ديـوان  اشـتي ، ام به تمامي اشك است و قلبي سـوزان  زندگي: آوايي اين چنين، خواهد ماند
  ). شعري و نواي عود

شاعر مصري و  "ابراهيم نجا"ناقد مصري و ، "انور معداوي "در اين برهه روابط ادبي او با 
، الشـيخ  (. فرجام   نا خوشاينداين روابط در گرايش او به رمانتيسم افراطي بي تاثير نبوده است 

1994 :20  (  

  تعهدشعر پايداري و ) ب

نقطه عطفي در زندگي فدوي محسـوب  ، در جنگ شش روزه بو شكست عر 1967ژوئن 
» براي اكثر شـاعران مقاومـت بـود    ي وحشتناكمانند كابوس، اين شكست فاجعه آميز«. مي شود

بعد از جنگ كه نااميدي بر سرزمين فلسطين و ديگر كشـورهاي عربـي   ) 236: 1381، سليمان(
ضـرورت   كـه هاي جديدي نياز دارد  فدوي به اين نتيجه رسيد كه شعرش به افق، سايه انداخت
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تدريج از حصار انزواي رمـانتيكي  ه منظور ببه اين . شعري او را ايجاب مي كندتغيير خط مشي 
در اين مرحله مراودات ادبـي او بـا شـاعران    . فاصله گرفت و به صف شاعران مقاومت پيوست

اي به كالبـد   تازهجان ، بخش فلسطين مانند سميح القاسم و محمود درويش بزرگ نهضت آزدي
اش را مـديون شـعر انقلابـي     جهانيشهرت فدوي به اعتراف خودش . زندگي ادبي اش بخشيد

 ـ) 27: 2004، بكـار (فلسطين است   درباره  ـ"و  "هسـنديان "هـاي    يـن سـبب لقـب   ه او ب  هزيتون
  )7: همان(. را كه نمادهايي از جريان مقاومت هستند از سوي ادبا دريافت نمود "هالمبارك

، اش كـه نمـاد در آن جايگـاهي نـدارد     متعهد و انقلابي فدوي بر خلاف شعر وجـداني  شعر
الليـل و  "ديـوان  سـرودن  ايـن دوره از شـعر او بـا    . اسـت ساختاري كاملاً نمادين برخوردار از 

مانيفسـت او در زمينـه پيوسـتن بـه     ، را مي تـوان  "أبكي لَنْ"آغاز مي شود و قصيده  "الفرسان
  :تغيير رويكرد خود خطاب به مبارزان مي گويد  او درباره. انستجريان شعر مقاومت د

  أحَبائي
  هالدمع الرُّمادي همسحت عن الجفونِ ضبُاب

  لألقاكم و في عيني نور الحب و الإيمان
  بالإنسان، بالأرضِ، بكِم

  فَوا خجَلي لو إني جئت لألقاكم
  و جفني راعش مبلول
  و قلبي يائس مخذول

  م جمرهَلأقبس منك
  هى من زيتكم قطرَلآخذَ يا مصابيح الدج

  )513: 2000طوقان(لمصباحي 

با چشماني سرشار از عشق و ايمان به ، غبار خاكستري اشك را از پلكها پاك كردمعزيزان (
كه شرمساري است ديدار با پلكهاي پر از اشك و لرزان ، شما و زمين و انسان به ديدارتان آمدم

  )1(). اي مشعلهاي تاريكي، از عصاره زيتون تا شراره اي برگيرم و قطره ايمي آيم . و خسته
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  نمادهاي پايداري در شعر فدوي طوقان

  اتحاد نمادين زن و وطن) الف
اين اتحـاد معنـايي   . پيوندي جدانشدني دارد، شخصيت زن در شعر نمادگرا با وطن و خاك

ــاط       ــاي اس ــين ه ــا و آي ــه در باوره ــت و ريش ــدي نيس ــه جدي ــوان  . يري داردمقول ــه عن ب
در اسـاطير بـين   "عشتار"در اساطير مصر و )aset("است"، در اساطير يونان، )gaia("گايا"مثال

ماننـد  ، اولين بار شاعران پيشگام شـعر معاصـر  . استباروري و حاصلخيزي  ايزدبانوانالنهرين 
واقعيـت   و سپس ديگر شاعران سعي نمودند براي تفسير، از شعرمعاصر جهانسياب به پيروي 

كه -)2(از منظر نقد اسطوره اي. بهره گيرند اساطيرها و تجربه هاي خود از محتوا و دلالت هاي 
زن و خـاك در كنـار نمادهـايي     -به تحليل و بررسي مفهوم اسطوره ها در آثار ادبي مي پردازد

هــاي بــاروري شــناخته  غالبــا بــه عنــوان كهــن الگوهــاي زايــايي و كــانون، ماننـد گيــاه و آب  
شعر  قلمرو در. و در آثار ادبي مفهومي موازي پيدا مي كنند) 165-163: 1376، گرين(شوند مي

، آميختگـي و اتحـاد  محمود درويش بين زن و زمين ، اولين بار در دهه شصت ميلادي، مقاومت
هارموني بين خاك وطن و مادر در شعر فـدوي نيـز بطـور    ) 23: 1366، كنفاني( . نمود بر قرار

  : ه مي شود و از دلالت هاي آن ها بجاي يكديگر استفاده شده استگسترده ديد
  إِفتحَي صدرك يا ارض الجدود

  هافتحي صدر الأموم
  )535: همان و احضنيها فالقرابين غوالي

كـه ايـن   ، و در آغـوش بگيـر  ، آغوشت را بگشاي اي سرزمين نياكان  آغوش مادري ات را(
  ) . يندگرانبهاقرباني ها سخت 

زنـده  ، و در رسـتاخيزي دوبـاره   در مـي آيـد  هيأت گياهي  بهجسم ، در خاك وطنبا مرگ 
  :شود مي

  هارضأى كفاني أموت عل
  و أدفنَُ فيها

  ىو تحت ثراها أذوب و افن
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  هارضأى و أُبعثُ عشباً عل
  كفاني أظلّ بحضن بلادي. . . 

  )553: 2000، طوقان( تراباً و عشباً و زهره

فاني شـوم ودر هيـأت گيـاهي    ، آب شوم، مدفون شوم، خاكش بميرمكافي است مرا كه در (
  ). گياه شدن و شكوفا شدن درخاك  وطن، خاك شدن مرا كافي است. . . سر برآورم

، شـواليه (» . باز آفريدگي و جـاودانگي اسـت  ، عروج، بطور كلي نماد فتح«درخت نخل كه 
ه در دامان مادر فلسطيني بـراي  در شعر فدوي نماد رزمندگان مقاومت است ك) 5/401:  1378

  :د و مجالي براي عروج و تعالي مي يابندنرشد مي كن، ايستادگي و پايداري
  ههذه الأرض إمرأ

  في الأخاديد و في الأرَحام
صب واحدسرُّالخ  

  السر التي تنُبِت نخلاً هقو
  و سنابِل

  )543: 2000، طوقان(تنبت الشعب المقاتل 
نيروي اين راز است . راز باروري در مغاك و زهدان يكي است. ت اين خاك بسان زني اس(

  ). كه نخل و خوشه وملتي مبارز مي روياند
نشان دهنده نقش تأثير گذار و حيـاتي زن در تـداوم جريـان مقاومـت از منظـر       اين سطرها

، اگر مقايسه اي بين برخي از اشعار شاعران معاصر فدوي و شعر وي انجـام گيـرد  . شاعر است
بـه عنـوان   . مق تجربه فدوي و صدق عاطفه و احساس او در اين ارتباط مشخص خواهد شدع

تصـوير  اشـاره اي گـذرا بـه    ، از محمود درويش» عصافير بلا اجنحه«از ديوان شعر اين مثال در 
مايـه   و درون، به كار رفته عامل اتحاد و پيوند مبارزانبه عنوان  صرفاً و خاك وطنزمين / مادر 

  :اي فرعي است مايه روند، باروري
  لا تلمُني إنها أرضي تبكي
  أأطيقُ الصمت و الأم تألم
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  هاإنها أمي و لا أعرفُ
  أيها الأفق الذي حولي تضرم

  وحدي ثائرا لست جيلٌ، أنا
  )22: بي تا، درويش(قد تعاهدنا على أن نتقدم

ست در حـالي  سكوت ا آيا مرا توان. ت كه مويه مي كندسرزمين من اس، مرا سرزنش مكن(
اي افقـي كـه   . مـادري كـه او را نمـي شناسـم    ، فلسطين مادر من اسـت . كه مادر رنج مي كشد

ما پيمان بسته ايم كه پيش ، يك انقلابي تنها نيستم، من خود يك نسلم . پيرامونم زبانه مي كشي
  )رويم
درد ، هاي مادر كه در شعر معاصر عربي به عنوان نمـاد داراي پيشـينه اسـت    يكي از ويژگي 

بـر   در دوران قيموميـت انگلسـتان  ) 1964(اولين بار بدر شـاكر السـياب   . است) زادن(مخاض 
. نماد رنج مردم ستمديده عراق كـه بـه تولـد جديـدي منجـر مـي شـود       «آن را به عنوان ، عراق

را بر اين واژه حمل مي كند؛ مخـاض  مفهوم فدوي نيز همين . به كار برد) 98:  1381، رجائي(
تا پيروزي متولد كند و شكنجه شب اشغال است كه خاك فلسطين آن را تحمل مي  نماد عذاب

  :بسان مادري كه براي تولد فرزندش دچار رنج و زحمت مي شود، شود
  الريح تنقلُ اللِّقاح

  و أرضنا تهَزُّها في الليل
  المخاض هرعش

  يا غدَنا الفتّي خبر الجلاد
  الميلاد هكيف تكون رعش

 . . .بعباحو كيف يثُ الص  
  )598: 2000، طوقان(الدماء في الجراح همن ورد

اي فـرداي  . سرزمين ما را در شب مـي لرزانـد  ، بذرهاي تولد مي پراكند و لرزشِ زادن، باد(
نوخاسته؛ جلاد را خبر كن كه چه سان خواهد بود درد زادن و چگونـه صـبح خواهـد دميـد از     

  ). گل خونبار زخم
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  لسطينيحضور نمادين دختران ف) ب

بـا  كـرده  شاعر سعي . در اشعار فدوي طوقان نام بسياري از دختران فلسطيني ديده مي شود
از آنهـا نمادهـا و   ، ماجراي واقعيِ مبارزه و شـهادت آنهـا و تجربـه شـعري خـود     ميان تركيب 

كودكاني هستند كه ، ها بسياري از اين شخصيت. براي جريان مقاومت بسازدزنده  ياسطوره هاي
دو بعـد   يادآوري، جمعي بشر  حضورشان در شعر به عنوان يكي از كهن الگوهاي حافظهاساساً 

اي كـه در زمـان حـال مكنـون      يكي دوران معصوميت كودكي و دوم آينده بالقوه. از زمان است
. شـود  جنبـه شخصـيت كـودك ديـده مـي      در شعر فـدوي هـر دو   . )92: 1381، يرجائ(. است

به مفهـوم برگشـت بـه امنيـت و آرامـش و      ، ي شعر مقاومتبرگشت به زمان گذشته بنابر فضا
. مصداق پيدا مي كند، ؛ دختر برادر شاعر"كرمه"كه در مورد  روزگار قبل از اشغال است؛ آنچنان

در حال شنيدن صداي كرمه از ضبط صوت بـه ذهـن شـاعر    ، رؤياي بازگشت به آرامش گذشته
  :خطور مي كند

غرقنُي في لجنين هيالح  
  نِ و الذكرو بالحني

  الشَّريط ىأفزعَ يا صغيرتي إل
  :و يملأ المكانَ صوتكُ الصغير

  بيسانَ ىخذُوني إل(
  )هضيَعتي الشِّتائيى إل

  االلهُ يا بيسانُ
  كانَت لنا أرض هناك

  )494: 2000، طوقان(و زقزقات ضحك هناك . . . 
. ر كاست پناه مـي بـرم  و با شوق و خاطره به نوا سازده ام مي قشوق بازگشت در خود غر(

  بـه خانـه  ، مرابه بيسان ببريد: (اي كودك من صداي كودكانه تو در همه جا طنين انداز مي شود
  ) . آنجا زميني داشتيم و قهقهه شادمانه اي! اي بيسان !خداوندا) زمستاني ام
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 ـ  . اميد بـه آينـده اسـت   ، اما وجه تأثير گذارتر نماد كودك در شعر فدوي ه آينـده در اينجـا ب
كـه حضـور كـودك در    قصائد او يكي از . مبارزه و مقاومت است پرچممفهوم به دوش كشيدن 

فرآينـد تبـديل   ، شـاعر ، اسـت كـه در آن   "هالصيرور هأنشود"آن داراي چنين مفهومي است شعر
  :شدن اين كودكان به اسطوره را از زمان تولد تا شهادت به تصوير مي كشد

  منهم ما كانُوا اطفالاً
  روا بعدما كبَ

  افراخُ عصافير صغيرَه
  في ظلّ الصبار المرّ، كبَروا في غاب الليلِ الموحش. . . 
  صاروا العابد و المعبود. . . 

  "عفاّنه" "سمحان"صاروا 
  "محمود" "لينا" "احمد"صاروا . . . 
  )568-564: 2000، طوقان( هكبروا صارو الأسطور. . . 

شـب هـراس انگيـز    در جنگـل  . . . چه گنجشكاني خـرد  ب. . . بعضي شان كودكاني بودند (
، "احمد". شدند "عفانه"و  "سمحان". عابد و معبود شدند. . . كاكتوس تلخ   در سايه، روئيدند

  ). اسطوره شدند، باليدند. . . شدند  "محمود"و  "لينا"
مادهـا و  هـاي ن  دلالت«  برآنند تاشاعران معاصر ، در فرآيند اسطوره سازي از اين شخصيتها

ــه آنهــا ببخشــند  از آنجــا كــه نمادهــا و . ) 191: 1984، حــاوي( » . اســطوره هــاي كهــن را ب
شـاعران سـعي مـي كننـد بـا      ، ويژه اي برخوردارنـد و حرمت از تقدس  هاي كهن غالباً اسطوره

  . ميني قوي براي بقاي تجربه شعري خود بيابندضت، هاي آنها استفاده از دلالت
منتهـي  "، ورش در شـعر فـدوي طوقـان چنـين ويژگـي اي دارد     يكي از كودكاني كـه حض ـ 

اي  نمـاد و نشـانه  ، شـاعر از لبـاس مدرسـه او   . و دانش آموز، كي فلسطينيدختر، است"حوراني
سازد كه در سهاي سانسور شده مقاومت را به كتاب دانش آموزان بر مي گردانـد و پرچمـي    مي

  :ياموزندمي شود بر فراز وطن تا مردم از آن درس پايداري ب
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  تَفتََّح مريولهُا في الصباح
  شقائق حمراً و باقات ورد

  كلُّ سطور الكفاح التي حذَفوها  همدرسيى الكتب الو عادت إل
  رفرف و امتد، في صفوف المدارس هو رفرَف مريولهُا راي

  )563: 2000، طوقان(هالمشرَئب هظَلَّل في الضَّف
همـه  و  گل سـرخ و لاله اي سرخ شد و دسته هاي  ،صبحگاهان لباس مدرسه اش شكفت(

هـاي درس   لباسش در كلاس. هاي مدرسه بازگشت به كتاب، سانسور شده مقاومتعبارت هاي 
رفـت و بركرانـه مرتفـع سـايه     هـا   بال گشود و بـه دور دسـت  ، بسان پرچمي به اهتزار در آمده

  ) . انداخت
واقعـه  ) 157/ نسـاء (» وه وما صلبَوه ولكَن شبُه لهَموما قتََلُ«شاعر با اقتباس از آيـه  ، و در انتها

 تـا از  "منتهـي "ها نمادي قرار مي دهـد بـراي شـهادت     به آسمانرا ) ع(عروج حضرت عيسي 
  :تأكيد كند "منتهي ها"طريق آن برجاودانگي 

  و ما صلبوها ىو ما قتَلوا منته
  ىولكنمّا خرجت منته
  ) 563: 2000، طوقان( في السماء الكبَيِرهتُعلِّق أقمار افراحها 

بلكه بيرون رفت تا ماه شاديهايش را بر پهنـاي  ، بر صليب نياويختند، آنان منتهي را نكشتند(
  ) . آسمان بياويزد

در شعر پيشـگامان  . از نمادهاي پركاربرد در شعر معاصر است) ع(شخصيت حضرت مسيح 
چرا كه بسياري از جوانـب شخصـيت ايشـان    « ، غالبا تصوير انجيلي آن حضرت ديده مي شود

 2006، عشـري زائـد  (» . نسبت به ساير پيامبران هماهنگي بيشتري با تجربه شاعر معاصـر دارد 
نفي رويـداد  . الهام گرفته است، )ع(مسيح  اما فدوي از روايت قرآني سرگذشت حضرت. )78:

كه مرگ فدايي را ، ي شاعرست براا اي دستمايه، در اين شعر) ع(بر صليب شدن حضرت مسيح
بر خلاف تصور اشـغال گـران كـه بسـان نياكـان      ، مرگي ثمر بخش و رستاخيز گونه جلوه دهد
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، محـو خواهـد شـد    رسـالت وي ، فـدايي / )ع(بـا شـهادت مسـيح   مي برنـد كـه   گمان ، خويش
  . پيام آور تداوم جريان مقاومت است، فدايي/ شهيد /  "منتهي"مرگ

معرفـي شـده اسـت    ، ه عنوان الگـوي مقاومـت در شـعر فـدوي    يكي ديگر از دختراني كه ب
. دختر اسير فلسطيني است كه از زندان نابلس براي شاعر نامه نوشته بود، "عايشه احمد عوده"
ايي از تجربـه ي شـعري خـود را بـه شخصـيت عايشـه       ه فدوي دلالت. )629: 2000، طوقان(

از او نمادي براي پايـداري  ، تجربه خود )3(افزايد و با قرار دادن او به عنوان معادل موضوعي مي
راسـت قـامتي و   مظهـر  «كـه  ، او براي جريان مقاومت اين بار درخت را. و مقاومت مي آفريند

ايده كلي شـاعر در ايـن   . و رمز باروري است بر مي گزيند )187/ 3: 1378، شواليه( »ايستادگي
ايـن تجربـه معاصـر بـار     . ين اسـت رد ادعاي امروزي اشغالگران مبني بر مالكيت فلسط، قصيده

كاري تـاريخي آن هـا    ديگر با استمداد از هويت تاريخي قوم بني اسرائيل بيان مي شود تا فريب
به شكلي نمادين بـه  در اين شكل اسرائيل  از بنيگروهي ماجراي نبوت دروغين . يادآوري شود

  :شده استكار گرفته 
  يقولُ لها حارس السجن إنَّ الشَّجر

  تساقطَ و الغابه اليوم لا تشتعَل
  القول  ىماتزال تصرّ عل هو لكنَّ عائش

  ان الشجرَ
  كثيف و منتصب كالقلاع

  كيف، لااصدقُ، انهاجتقول لس
  أصدق من جاء من صلبهم؟

  )577-576: 2000، طوقان( تظلونَ يا حارسي انبياء الكذَب

امـا عايشـه   . گل امروز شرر بار نخواهد شدزندانبان مي گويد كه درخت به زير افتاد و جن(
باور : به زندانبان مي گويد. . . . پاي مي فشارد كه شاخسارش انبوه و ايستاده است بسان باروها

، نمي كنم چگونه باور كنم كساني را كه از نسل آنهايند؟ پيوسته پيامبران دروغين خواهيـد مانـد  
  ). اي زندانبانان من
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  اريخي و اساطيرهاي ت بازتاب داستان )ج

منبـع الهـام   ، ها به انسان معاصـر بـه ارث رسـيده    ها و اساطير عربي كه در گذر نسل داستان
كيان ، بروز حوادثي است كه طي آن« يكي از عوامل اتكاي به ميراث ملي. معاصر استشاعران 

ترين فاجعـه بـار  ، در واقع. )39: 2006، عشري زائد(» . ملت در خطر نابودي قرار مي گيرديك 
ها بـراي از بـين بـردن     تلاش صهيونيست بايد، انب و مسلمانرا براي عر نتيجه اشغال فلسطين

هويت انسان معاصـر فلسـطيني كـه    حفظ فدوي به منظور . هويت اسلامي اين سرزمين دانست
ميراث ادبي ـ فرهنگي به شكلي مـوثر بهـره    امروز بيش از هر زمان ديگري نيازمند آن است از 

   .گرفته است

  اسطوره عنتره و عبله - 1

فـدوي  و از نمادهاي پر كاربرد در شعر معاصر عربـي اسـت   ، اسطوره حماسي عرب، عنتره
در ، جهـت عنـوان بردگـي   عنتـره  كـه بـه    . نيز از نمادينگي شخصيت او اسـتفاده كـرده اسـت   

حاضـر شـد در قبـال    ، اي اجباري به مبارزه نداشـت در هجـوم يكـي از قبايـل     هاي قبيله جنگ
به همـين دليـل   . اش دست به شمشير برد و توانست با شجاعت بي نظير به هدفش برسد اديآز

يكـي از  . در حافظه تاريخي قوم عرب  به عنوان يكي از اسوه هاي مقاومت شـناخته مـي شـود   
است كه فدوي از آن بـه   "عبله"داستان عشق ورزي او به محبوبش ، جنبه هاي شخصيتي عنتره

ي شـعري خـود اسـتفاده كـرده و بـه ايـن منظـور         ي نمايان ساختن تجربهاي برا عنوان دستمايه
 شاعر شخصـيت عبلـه را نقـاب   . تكنيك نقاب و مؤلفه هاي درام را در شعر به كار گرفته است

 يعنتره را نقاب رزمندگان و مبارزان فلسطيني قـرار داده و گفتگـوي  شخصيت  و، خويشچهره 
مبارز فلسطيني توسـط   /عنتره ي دوران، در اين گفتگو. به تصوير مي كشدبين اين دو را خيالي 

  : دشمن اشغالگر از وصال محبوب وزندگي توأم با آرامش در كنار او محروم شده است
  هواخجَلي أختي عاري

  و الجار هعاري هوالجار
   و أنا لايسترني ثوب
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  اظلُّ أدور أدور أدور. . . الجند الجند . . . 
  خَلف السور العبسي ينادي من هعنتر

  يا عبلُ تزوجك الغرباء و إنّي العاشقُ
  لاترَفَع صوتَك يا عنترُ ويلي ويلي

الجند كعسمالجند، ي 583:2000، طوقان(. يراك(  

! سـربازان . . . انـد و لباسـي مـرا نمـي پوشـاند      شرمسارم كه خواهرم و دختر همسايه برهنه(
اي : زنـد  عنتره عبسي از پشـت ديـوار صـدا مـي    . پيوسته مي چرخم و مي چرخم. . . ! سربازان

سـربازان  . صدايت را بلند نكن عنتـره . كه عاشق منم حال آن، بيگانگان به وصالت رسيدند، عبله
  ). مي شنوند صدايت را، تو را مي بينند

  اما سـربازان بـر آسـتانه   . مي كند تقديم عبلهعنتره قلبش را بر كف دست به ، در اثناي رؤيا
. و بر در مي كوبند و به چند زبان مختلف از او مي خواهند كـه در را بـاز كنـد    اند ادهخانه ايست

نماد و علامتي هستند براي اشغالگران بيگانه كه ، هايي كه شاعر در اينجا به آنها سخن گفته زبان
  :اند اي از دنيا به قصد غصب سرزمين فلسطين آمده هر كدام از گوشه

  قلبي الحمراء هذي زهرالحزنِ خُ هيا سيد هيا عبل
  ى بابي ويلاهالجند عل-
  غدرٍ ظلماء هفي ليل-

Open the door! 

Ou vre’ La porte! 

  إفتح إت ها ديليت
  إفتح باب 

  )584:همان( بابي يتلاطم صوت الجند و بكلّ لغات الأرض على

در شـب  . تندي در هس سربازان در آستانه. ي سرخ قلبم را بپذير شكوفه، اي بانوي غم! عبله(
  ).آميزد درهم مي، ي زبانهاي دنيا پشت در در را باز كن و صداي سربازان به همه، نيرنگتاريك 

متمـايز مـي شـود؛چراكه اولا عنتـره بـراي      ، در اين شعر تجربه شـعري از دلالـت اسـطوره   
 تجربـه  كه حال آن، مي كرديابي به يك رؤياي فردي يعني رهايي از چنگال بردگي مبارزه  دست



 15                                       نمادهاي پايداري زنان در شعر فدوي طوقان                                      سوم سال   

و دوم ، يعني رهايي وطن از چنگـال اسـتعمارگران اسـت   ، عاماي مبارزه انسان فلسطيني تجربه 
اما فدوي شايد به واسـطه زن  ، كه در واقعيت ماجراي عنتره شخصيت عبله محوريت ندارد  اين

چهره اي پررنگ تر و حماسي تر به او مي بخشد تا بـا نقـش زن در جريـان مقاومـت     ، بودنش
   .سازگارتر باشد

در مقايسه با شـعر معاصـرانش   ، تجربه فدوي در استفاده از عناصر فن نمايش در شعر فوق
شاعر فلسطيني اثـري از  ، ه در شعر ذيل از هارون هاشم رشيداز جمل، موفق تر به نظر مي رسد

روايت و شخصيت پـردازي ديـده نمـي شـود و شـعر او از لحنـي خطـابي        ، عناصر گفت وگو
  :برخوردار است

  ، هيا
   ها ساري

  فالعيش محال
  في بلد يتفجر
  أبدا بالأهوال

   هيا سار. . . 
  هذا بلد ملعون

  إن عشنا فيه
  سيأكلنا الطاحون

  أو يذرونا الطاعون
  )45-38: بي تا، هاشم رشيد(الموت قومي نهرب قبلَ هيا سار. . . 

. . . اسـت  زندگي در سرزميني كه پيوسته با بيم و وحشت مي لرزد نا ممكـن ، اي ساره، بيا(
اي ساره اين سرزميني نفرين شده استاگر در آن زندگي نماييمĤسياب جنگ ما را مـي بلعـد يـا    

  ) بيا پيش از مرگ بگريزيم!ساره. . . طاعون ما از بيخ و بن بر مي كند
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 -در شعر فدوي  "عبله"به عنوان نماد دختران مبارز فلسطيني و معادل  - "ساره"شخصيت
ايـن امـر باعـث تكـرار     گرفته و قرار  »مخاطب«پيوسته و افقي فقط  يدر اين شعر در خط سير

  . آور و يكنواختي اسلوب بيان شده است لملا

  ماجراي هند جگر خوار  - 2

اسلام  همسر ابوسفيان يكي از اسطوره هاي ضد قهرمان است كه در تاريخ "هند بنت عتبه"
. يـاد مـي شـود   )  177: 1382، ئي رجا(»خواهي و كينه جويي محض ننماد خو« از او به عنوان 

يافته و خود را همانند او سخت ابعاد مشتركي ، هندو شخصيت انساني خود فدوي ميان تجربه 
بلكـه بـراي   ، اسـت  ابايي نداشـته به همين دليل از همزاد پنداري با او . ه استتشنه پيروزي ديد

  »هند تحـت جلـدي   الف«: خود را حامل هزاران هند خوانده است، تصوير خشم عميق خويش
سـوي  . . . «: گـر فـرو نمـي نشـيند     كه گرسنگي كينه اش جز با خوردن جگر متجاوزان اشـغال 

  )531: 2000، فدوي(» . . . اكبادهم لا تشبع الجوع
گران صهيونيست و تحريـك مبـارزان    شدت خشم و كينه خود از اشغالدادن براي نشان و ا

مـاجراي شـعرخواني او و تحريـك جنگجويـان      ،بدون ذكر نامي از هند در شعرش، فلسطيني 
شعري كه در متون تـاريخي  . در قالب رابطه اي بينامتني وام مي گيرد ، در جنگ احد رامشرك 

  :ابيات ذيل است، از اين شخصيت سنگدل روايت شده
      و نفرش النمّارِق           قـإن تقلبوا نعان

  )68: بي تا، ابن هشام( قــفَراقَ غيرَ وام          أو تدبروا نُفارق

اگر هجوم بريد هم آغوش مي شويم و بسترها مي گسترانيم و اگـر بگريزيـد بـابي مهـري     (
  ). روي بر مي گردانيم

اينك اين مسلمانان هسـتند كـه   . واقعيت داستان هند اتفاق مي افتد اين بار يك وارونگي در
شـاعر بـراي تحريـك روحيـه     . نـد شجاعت حضور در ميدان مبارزه را ندارند و از آن مي گريز

مبارزه طلبي اعراب حتي پا را از تجربه تاريخي هند فراتر مي گذارد و با كنار گذاشتن تعصـب  
قومي خود كه اعراب به آن شهره آفاقند در قاموس خويش لكه ننگي را به جان مي خـرد و بـا   
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آرزو مـي  ، يگسترش دامنه تجربه شعري اش از سطحي ملي و عربي به سطحي بشري و جهـان 
اسوه هاي مقاومت دوران معاصر در رگهـاي اعـراب   /كند كه اي كاش خون جنگجويان ويتنامي

  :جاري بود
  مازِلنا في غرُف التخدير

  سرر التخدير ننَام ىعل
 . . .بنا و السقف تميد والارض  

  يهيلُ ركاماً فوق ركام
  هامتنا هوالكذب يغَطيّنا من قم

  الأقدام ىحت
  ا قولوا حتام؟يا إخوتن

  أواه و آه يا فيتنام
  آه لَو مليون محاربٍ

  من ابطالك 
  قذَفتهم ريح شرقيه

  فوقَ الصحراء العربيه
  لفُرشت نَمارق

  )625: 2000، طوقان( و وهبتمُوا مليون ولود قحَطانيه

نـد و  و زمين ما را مـي لرزا ، غفلت مي خوابيم بسترهايپيوسته در اتاقهاي غفلت زدگي بر (
اي . و دروغ از فرق سر تـا بـه پـا مـا را مـي پوشـاند      ، سقفها از پي هم بر سرمان آوار مي شود

يك ميليون از قهرمانانت را باد شرقي در صـحراي  ، كاش! افسوس اي ويتنام، برادران تا كي؟ آه
  ). يليون ها فرزند قحطاني مي بخشيديو م مي شد عربي مي افكند تا بسترها آماده

نمايانگر يأس عميق شاعر از سردمداران كشورهاي عربي است كه حقوق مـردم   اين قصيده
شـعرش را  ، خونش به جـوش آمـده  ، او كه از بي مبالاتي اعراب. را به ثمني بخس مي فروشند

تعصـب و  تا شايد و  ،آرزوي گزنده نام نهاده تا بلكه تلنگري باشد بر غيرت به خواب رفته آنها
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عمـق احسـاس شـاعر را بـه ذهـن      ، واپـس زدن اصـالت عربـي   . ند غرور آنها را جريحه دار ك
 :مخاطب منتقل مي كند

  عفواً يا أهلَ البيت  
   ههذه الامني هجارح

  لكناّ لم يبقَ لدينا
  )همان( الصوت همنكم إلّا قَعقع

بـاقي  بـراي مـا   ، اما چيزي جز هيـاهوي شـما  ، اين آرزو گزنده است، پوزش اي همخونان(
  ). نمانده است

  "ليلي عفيفه"و ماجراي  "عموريه"داستان فتح  - 3

و پويـا  يكي از تأثير گذارترين اشعار فدوي طوقان كه نماد تـاريخي در آن عنصـر سـازنده    
وحشـيانه  گيـري   در ايـن شـعر سـخت   . اسـت  "آهات أمام شـباك التصـاريح  "  باشد؛ قصيده مي

سخت نافذ و عميـق  شكلي  به، دد اتباع فلسطيني به فلسطين اشغاليها نسبت به تر صهيونيست
وزير دفاع ـ  "موشه دايان"اي است كه  تأثير كاربرد نماد در اين شعر به اندازه. ترسيم شده است

» . اي ماننـد ايـن ده فـدايي خلـق مـي كنـد       هر قصيده«: ي آن گفته است درباره ـ  وقت اسرائيل
  ) 27: 2004، بكار(

وم عرب را به تصوير مـي كشـد كـه در    فدوي در اين قصيده سه تابلو از گذشته تاريخي ق 
اين سه زن علي رغـم جنبـه هـاي     . خواهي و تحريك مبارزان هستند زنان نمادخون، هر سه آنها

به دليـل اشـتراك در جنبـه اي كـه بـا تجربـه كنـوني شـاعر         ، متفاوت شخصيتي شان در تاريخ
هرا چهـره  ظـا ، نمـاد ، به همـين دليـل  . همه در شخصيت شاعر ذوب مي شوند، هماهنگ است

عوض مي كند و هر كدام از شخصيت ها در بخشي از شعر سر بر مي آوردنـد و سـپس پنهـان    
  .اما در حقيقت همه آن ها نقابي واحد هستند ،مي شوند
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كه به هنگام هجوم روميان به شهر عموريه از  ي عربي را شاعر  ابتدا نقاب زن، در تابلو اول 
بـه ايـن   زنـد و   بر چهره مـي )  38: 2010، الأثير ابن( معتصم عباسي درخواست حمايت داشت

  : از سران كشورهاي عربي درخواست كمك مي كندوسيله 
 . . .عتصماهوام آه  

  هآه يا ثار العشير
  )531: 2000، طوقان(. كلُّ ما املكُه اليوم انتظار

شـم انتظـاري   چ، همه هر آنچـه دارم امـروز  ، اي انتقامجويان قبيله، به فرياد برس! معتصما(
  ). است
مسلما بيش از آن اسـت   ،مخاطببه كارگيري مستقيم سخن آن زن عربي بر تأثير و  قدرت 

، كه صرفا نام اسطوره يا شخصيت تاريخي و دلالت شخصيتي او بـه شـكلي سـطحي و گـذرا     
   .فراخواني شود

ايـه  م درون مشـاهده مـي شـود كـه    شـاعر لبنـاني   ، فؤاد الخشـن چنين كاربرد گذرا در شعر 
معادل موضوعي قرار داده و آنان را به عنوان مردان مجاهد را در رسي براي زنان فلسطيني فرياد

  :معتصم تصوير كرده است
  يا زراعا يهبون دماء القلب

  لتراب عاش خريف الجدب
  معتصم هيا نخو. . . 

  تنجد من تصرخ في ظل الحرم
  )267: بي تا، الخشن(و جدار البيت المنهدم

اي . . . هزيسـت زدگـي  قحط در پاييز مي بخشيد به خاكي كه  ،ي كه خون دل رااي كشتگران(
غرور معتصم كه فرياد خواهـان سـايه حـرم و پناهنـدگان ديـوار خانـه ويـران شـده را         تجسم 

  )گيري مي كنيد دست
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در حالي كه شدت و حدت تأثير و انگيزش در شعر فدوي، حاصل تقابل و تضـادي اسـت   
معتصم و بي تفاوتي و ناجوانمردي سران معاصـر عـرب،   / ربي كهن كه ميان حميت و غرور ع

  :مي يابيم ابوريشهنظير اين تصوير را در شعر عمر . انديشه مخاطب را مي گزد
  ملء افواه البـنات اليتــمّ   رب وامعتصماه انطلقت 
  لم تلامس نخوه المعتصم    لا مست اسماعهم لكنها

  )10: 1988ابوريشه، (
ادخواهي از معتصم از دهان دختران يتيم، با تمام وجود بلند شد، اين فرياد بـه  بارها فرياد د(

  ).گوش سران عرب رسيد اما اثري از غيرت و غرور معتصم در آنها نيافت
شعر ابوريشه گزندگي مفهوم تحقير سران عرب را در خود دارد هر چند او اين حكايـت را  

شـعر فـدوي بـه     ،در مقايسه .مادپردازي نداده استبه كار برده و به آن جنبه ن» تلميح«بر وجه 
  .جهت كاربرد تكنيك نمادسازي از گيرايي بيشتري برخوردار است

اقتبـاس نمـوده    "ليلي عفيفه"همين مفهوم را از داستان اسارت  فدوي طوقان، در تابلو دوم 
دگان دختـري عربـي بـود كـه يكـي از شـاهزا      ) م . ق  483(م عفيفه لقب ليلي بنت لكيز. است

و به دربـار كسـري منتقـل كـرد و او از پسـر       د ازدواج او را به اسارت در آوردساساني به قص
  :در قالب ابيات ذيل تقاضاي كمك كرد) م . ق  470م (  "براق بن روحان "، عمويش

  اء ــما أُقاسي من بلاء و عن    ري ـــا فتــليت للبراقِ عين
  كاء ـساعدوني بالب يا جنيدا    يـــلا اخوتـيا كليبا يا عقي

  عنكم و الكري  هو ذروالغفل    يا بني تغلب سيروا وانصروا 
  و عليكم ما بقيتم في الوري    لي اعقابكِمـواحذرو العار ع

     )148: 1991، شيخو(
اي تغلبيان  برويد و ياري كنيد . دريابيدبه گريه اي جنيد مرا ! رانادبر، اي عقيل، اي كليب(

برحذر باشيد از لكه ننگ بردامان خود و فرزندانتان . ر خود حرام كنيدو خواب را ببي خبري و 
  )مادامي كه بين مردم زنده ايد

  : چنين سروده است، اتحاد برقرار كرده، بين خود و ليلي عفيفه، فدوي با الهام از شعر ياد شده
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  ليت للبراق عينا 
  ) 531:  2000، طوقان(آه يا ذل الاسار 

  ) واي از ذلت اسارت. اشتاي كاش براق چشمي د( 
در اين تابلو جنبه معروف تر  و مشهور تر شخصيت ليلي يعني عفـت و پاكـدامني مغفـول    

 ـ با آن  ليلي/ بنابراين او. مانده است چرا كه با تجربه شاعر هماهنگي كمتري داشته داشته است
در انتهـا  . ي شـود در تابلو پاياني با شخصيت هند متحد مـ است  عرب كه اسوه پاكدامني براي 

او را مظهر خونخـواهي كينـه توزانـه قـرار     ، بار ديگر شاعر غبار روزگاران را از چهره هند زدوه
  :مي دهد

  ألف هند تحَت جِلدي
  جوع حقدي
  أكبادهم لا ىفاغرٌ فاه سو

  )531: 2000، طوقان(. تُشبِع الجوع الذي استوطن جلدي

كينه گرسنه دهان گشوده اسـت و گرسـنگيِ نشسـته    . هزاران هند به زير پوستم خفته است(
  )زير پوستم را جز جگرها شان سيراب نمي سازد

  نتيجه

 زيـر يافته هـاي  ، از رهگذر تحليل و واكاوي نمادهاي پايداري زنان در اشعار فدوي طوقان

  :حاصل آمد

 فـدوي را ، شعر مقاومـت فلسـطين    و اشتهار خانواده طوقان در عرصهبا توجه به پيشينه  -

 . مي توان مشهورترين زن مقاومت فلسطين ناميد

عطفـي در زنـدگي ادبـي وي بـه       نقطـه ، 1967شكست اعراب در برابر اسرائيل در سال  -

بـه شـعر متعهـد و انقلابـيِ      عث شد او از رمانتيسم فاصله گرفت واين واقعه با. آيد حساب مي

 . مقاومت روي آورد
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اشـاره بـه نقـش بـانوان انقلابـي در      ، ويبرخي از نمادهاي مربوط به زنان در شـعر فـد   -
در همين ارتباط شخصيت مادر  و پرورش نسل مبارزان و در نتيجه تداوم جريان مقاومت دارند

 . است  يافته ي نمادينو وطن در شعر او اتحاد

به منظور اسطوره سـازي  . . . و ، منتهي حوراني، هايي مانند عائشه احمد عوده حضور نام -
 . زنان مبارز صورت گرفته كه الگوي زنان فلسطيني هستند و نماد آفريني از

ي بازتـاب يافتـه، تأكيـدي بـر     هاي تاريخي كه در شـعر فـدو   بخشي از اساطير و داستان -
، تحريـك و تشـويق مبـارزان   ، هـا يعنـي پشـتيباني    هـاي شـناخته شـده زنـان در جنـگ      ويژگي

 . شمن استخواهي و تقاضاي فريادرسي از مبارزان در مقابل تجاوز د خون

از   ،فدوي طوقان در بكارگيري دلالت هاي  نمادها و اسطوره ها براي بيان تجربه خـود  -
شيوه هاي خطابي و غنايي و صور خيال بهره گرفته ، روايت، نقاب:تكنيك هاي گوناگوني مانند

 . است و از اين حيث شعر او از نمونه هاي موفق شعر  مقاومت فلسطين محسوب مي شود

  اه يادداشت

، طوقـان :( ايـن منبـع مـد نظـر بـوده اسـت      ، در ترجمه اين شعر و برخي از ديگر اشعار -1
  ).چاپ اول، انتشارات سوره، تهران، ترجمه موسي بيدج، جشنواره اندوه، 1375، فدوي
2- Mythological or Archetypical Critisicm     از شاخه هاي نقـد روانشـناختيِ آثـار

شناسـي و انسـان    تلفيقـي از يافتـه هـاي علـومي ماننـد روان      ادبي است كه بر اساس رويكردي
ريشـه آن بـه   . شناسي  به تحليل نمادها و اسطوره هاي موجود در بافت آثار ادبـي مـي پـردازد   

در اواخر قرن نوزدهم باز مي گردد و سپس  "سر جيمز فريزر"مطالعات انسان شناس انگليسي 
از منظر . روانشناس سوئيسي پيدا كرده است"يونگ وستاوگ ارلك"شكل مستقل خود را در آراء

مايه ها  اين درون. مايه هاي مشابهي وجود دارد درون، نقد اسطوره اي ميان اساطير اقوام مختلف
در بخشي از حافظه انسان به نام ضمير ناخودآگاه جمعي بشر انباشته شده اند و بطـور غريـزي   

اين انگاره هـاي ازلـي كهـن الگـو     . مي آيندنبوغ و شعر به سطح آگاهي ، در شرايطي ماند رؤيا
  .)161: 1383، گرين :ك ر(ناميده مي شوند و اسطوره ها يكي از تجسمات آنها هستند

3-Objective Correlative 
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